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سازي واژه و تركيب در شعر اخوانبرجسته

 فروغ صهبا*
دانشگاه اراك

چكيده
هاي يابي به واژگان و تركيببه منظور دست» سازيبرجسته« حاضر نتيجة پژوهشي است كه با تكيه بر نظرية ةمقال

هاي ارتباطي و ادبي زبان و نقشاي دربارة  منظور، پس از بيان مقدمهبه اين. استبرجستة زبان اشعار اخوان انجام شده
سازي منظور از برجسته. هاي اشعار اخوان مورد بررسي و تحليل قرار گرفته استسازي، واژگان و تركيبتوضيح برجسته

تحليل واژگان اشعار اخوان نشان نتيجة تجزيه و. هايي است كه در زبان علمي كاربرد نداردواژگاني در شعر، گزينش واژه
هايي كه قبلاً وجود نداشته و واژه) 1سازي زبان شعرش بهره برده است؛ وي از پنج نوع واژه براي برجستهدهد كه مي

رود يا كار نميكاربرد كه امروز در زبان معيار بههاي كمهاي كهن و يا واژهواژه) 2. ها را ساخته استآنخود اخوان 
در بخش . شدههاي كوتاهواژه) 5. ايهاي محاورهواژه) 4. طيريهاي اساواژه) 3. شودها استفاده ميبندرت از آن

هاي هاي اسمي و گروهگروه: تركيبات نيز دو دسته تركيب در اشعار اخوان موجب برجستگي زبان شعر او شده است
سي و با هاي حماها يادآور تركيبهايي پديد آورده است كه ساختار آناخوان با تسلط هنرمندانة خود تركيب. وصفي

. استهاي زبان ارتباطي شدهها از تركيبصلابت سبك خراساني است و همين ويژگي سبب تمايز اين تركيب
.سازي، واژه، تركيب اخوان، برجسته:هاكليدواژه
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مقدمه
گمان  شعرش بشناسيم يا بشناسانيم بيةاگر قرار باشد هر شاعري را با يك خصوصيت برجست

 مهدي اخوان ـ» اميد. م«توفيقي كه در پديد آوردن زبان غني و پرطنين و حماسي نصيب 
اخوان از معدود شاعران . ندك است او را يك شاعر برجسته معاصر معرفي ميشده ـثالث

 فروشاني  خوردة بعد از حمله مغول را كه بازيچة دست فضلزبان شكستمعاصر است كه 
.الحضره شده بود، قامتي دوباره برافراشته بخشيدندچون وصاف

زبان او، زبان شاعران خراسان، يعني زادگاه و گاهواره تكامل زبان دري است، زبان «
 زبان شاعران گذشته هاي كهن فارسي وجا كه با متنفرخي و فردوسي و خيام، و از آن

كنند و دقت در شعر او نشان آشناست كلمات در شعر او رسالت مفاهيم را به خوبي ادا مي
 نظر .)59 ـ 1345:58شفيعي (» استاي آمدهاي براي القاي مفهوم ويژهدهد كه هر كلمهمي

ي زباني شعر ها حاضر پژوهشي است در جهت باز نمودن يكي از جنبهةبه همين ويژگي، مقال
شناسان روس آن را مطرح كردند و سپس سازي كه ابتدا زبان برجستهةاخوان با تكيه بر نظري

. آثار ادبي آن را مورد توجه قرار دادندشناسان ساختگرا در نقد و تحليلزبان
هاي ارتباطي و ادبي زبان و توضيح اي دربارة نقشدر اين راستا، ابتدا به بيان مقدمه

همچنين . دهيمسازي پرداخته سپس اصل موضوع را مورد بررسي و تحليل قرار ميبرجسته
» از اين اوستا« اخوان، كتاب  ـ كهنه و نو ـسازد از ميان آثار گوناگون و متنوعنشان ميخاطر

شفيعي(»نماينده پختگي و كمال هنر«به عنوان نمونه يا محدودة تحقيق انتخاب شد كه 
. ن استاخوا) 1345:58

هاي زباننقش
هاي زبان اختلاف است و بسياري از بين زبانشناسان و روانشناسان و منطقيان دربارة نقش

شود تا پانزده نقش براي زبان اي كه از آن حاصل ميها با توجه به كاربرد زبان و نتيجهآن
ند ايجاد ارتباط بين االقولترين نقش زبان كه همه در آن متفقمهمترين و اساسي. اندبرشمرده

رود بايد كار ميزبان زماني كه براي ايجاد ارتباط به. برندكار ميافرادي است كه زبان را به
در نقش ارتباطي زبان، گوينده اهميت چنداني به كيفيت و كميت كاربرد . تر باشدهرچه ساده
پيام را عدهد، هدف گوينده فقط رساندن پيام است، همين كه مخاطب موضوزبان نمي

علاوه بر نقش فوق يعني ايجاد ارتباط، زبان در . كنددريافت كند براي گوينده كفايت مي
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گيرد كه آن را نقش هنري، نقش ادبي، نقش نقش ديگري مورد استفاده اهل زبان قرار مي
در اين كاربرد هدف گوينده ايجاد زيبايي در . اندشعري و يا نقش زيبايي آفريني زبان ناميده

بنابر گفتة نورتراپ فراي . چه اهميت دارد خود پيام است نه موضوع آنكلام است و آن
ادبيات ساختار لفظي مستقلي است كه از هرگونه ارجاع دادني به فراتر از خود كاملاً بريده «

.)127:ايگلتون(»است
ا را به خود هاي غيرمتعارف و انحرافي، نظرهگيري از ساختدر اين حالت زبان با بهره

اي آن را بيان پردازد و به گونهگوينده با شگردهايي به آراستگي كلام خود مي. كندجلب مي
. داردكند كه خواننده را به مكث و تأمل و شگفتي و تحسين وامي

سازيبرجسته
 كارگيري زبان معتقد به دو نظام زباني جدا از گراي روس و چك در بهزبانشناسان صورت

نظام خودكاري زبان در اصل به . سازينظام خودكاري و نظام برجسته: ر بودنديكديگ
كه كار رود، بدون آناي كه به قصد بيان موضوعي بهكارگيري عناصر زبان است به گونه

سازي به كارگيري عناصر شيوة بيان جلب نظر كند و مورد توجه اصلي قرار گيرد، ولي برجسته
يوة بيان جلب نظر كند، غيرمتعارف باشد و در مقابل خودكاري اي كه شزبان است به گونه

.)34:صفوي(زبان، غيرخودكاري باشد
شود كه در خواننده هاي غيرمتعارف و برجسته چنان مؤثر واقع ميبرخي از اين نكته

شود و هيجان كند و موجب برانگيختن احساس و انديشة او ميانفعال عاطفي ايجاد مي
. رسانداحساس است كه خواننده را به اوج لذت ميحاصل از آن 

سازي در زبان برجسته«: گويدپردازان مكتب پراگ ميموكاروفسكي يكي از نظريه
»دهدرسد كه عمل ارتباط را در پس زمينه قرار ميشاعرانه تا آن حد به درجة اعلاي خود مي

.)1373:329قادري(
ها اگر حالت تقليد و تكراري به خود سازي برجستهپس بايد به اين نكته هم توجه كرد كه

بگيرد يا مانع ارتباط گوينده و خواننده شود، نقش اساسي خود يعني خلاقيت ادبي را از دست 
شناسي و رسانگي زبان را كه سازي بايد شاعر دو اصل مهم جمالبنابراين در برجسته.دهدمي

.)14ـ 1370:12شفيعي (ر داشته باشد دو اصل اساسي در هر كاربرد زباني است در نظ
نمايد چه مشكل ميسازي در زبان ادبي امري انكار ناپذير است اما آنبه هر حال برجسته
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سازي يا زبان هايي است كه بتوان فرايند خودكاري يا زبان بهنجار را از برجستهتعيين ملاك
 مانند كريستال و ديوي و اسو، گفتگوي گران زبانگروهي از تحليل. هنجار گريخته بازشناخت

. داندكوهن زبان بيان موضوعات علمي را زبان هنجار مي. دانندغيررسمي را زبان هنجار مي
هاي دستوري زبان هنجار سازي را به عنوان انحراف هنري از مؤلفهموكارفسكي برجسته

.)120 ـ 1380:35صفوي(معرفي كرد
نخست : پذيردسازي به دو شكل تحقق ميقد است برجستهليچ زبانشناس انگليسي معت

كه قواعدي بر كه نسبت به قواعد حاكم بر زبان خودكار انحراف صورت پذيرد و دوم آنآن
سازي از دو طريق  برجسته،اين ترتيبقواعد حاكم بر زبان خودكار افزوده شود، به

 هنجارگريزي را از يكديگر هوي هشت گون. هنجارگريزي و هنجارافزايي تجلي خواهد يافت
:باز شناخت كه به قرار زير است

هنجارگريزي واژگاني، هنجارگريزي نحوي، هنجارگريزي آوايي، هنجارگريزي نوشتاري، 
.هنجارگريزي معنايي، هنجارگريزي گويشي، هنجارگريزي سبكي، هنجارگريزي زماني

شناسي تبيين يقايي و زبانسازي را در دو گروه موسدكتر شفيعي كدكني انواع برجسته
هاي تخسازد كه علوم ادب و زبانشناسي فقط ساكند اما اين نكته را هم خاطر نشان ميمي

توانند مورد بررسي قرار دهند و تمايز آن را از غيرش محدود و معيني از يك اثر ادبي را مي
ت كه نشان دهند ولي يك اثر برجسته شعري برجستگي و تمايزش در همان جايي اس

سازي از ديدگاه دكتر شفيعي عبارت محورهاي برجسته. توان آن را تفسير و تعليل كردنمي
:است از

مجموعه عواملي كه زبان شعر را از زبان روزمره به اعتبار بخشيدن : گروه موسيقايي ـ 1
.بخشد از قبيل وزن، قافيه، رديف، جناس و غيرهآهنگ و توازن امتياز مي

ها مجموعه عواملي كه به اعتبار تمايز نفس كلمات در نظام جمله: اسيك گروه زبانشن ـ2
: ها شود از قبيلتواند موجب تمايز يا رستاخيز واژهها ميبيرون از خصوصيات موسيقايي آن

گرايي در دو شاخه واژگان و نحو، استعاره و مجاز، حساميزي، كنايه، ايجاز و حذف، باستان
زدايي در حوزة نحو زبان زدايي در حوزة قاموسي، آشنايي آشناييصفت هنري، تركيبات زباني،

.)38 ـ 1370:4شفيعي (و بيان پارادوكسي 
سازي به از ديدگاه ديگري براساس محورهاي جانشيني و همنشيني زبان، برجسته

شود كه مقالة حاضر به بررسي دو قسم آن هاي صرفي، نحوي و بلاغي تقسيم ميگونه
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.سازي واژه و تركيب برجستهپردازد؛مي

سازي واژگانيبرجستهـ1
هايي در محور جانشيني زبان است كه به سازي واژگاني، گزينش واژهمنظور از برجسته

گزينش مستلزم امكانات . اي خارج از محدوده مورد كاربرد زبان در يك زمان خاص باشدگونه
بهره اي بياشد طبعاً شعر او از چنين پديدهزياد است، اگر دايره امكانات لغوي شاعر محدود ب

.است
. زمان معاصر استامكانات واژگاني اخوان به گستردگي ادب فارسي از قرن سوم تا

اي از واژه براي او فراهم ممارست مداوم اخوان با متون ادب فارسي گنجينة بسيار گسترده
.نداشت جستجو  به طوري كه هنگام گزينش واژه نيازي به تأمل وبودآورده

او به پاكي و اصالت كلمات ...«: گويدها ميفروغ فرخزاد درباره هنر اخوان در كاربرد واژه
چنان برجاي خود كند و هريك را آناو مفهوم واقعي كلمات را حس مي. توجه خاص دارد

هاي گذشتةاو با تكيه بر سنت. توان تعويضش كردنشاند كه با هيچ كلمة ديگري نميمي
نوري(» ...آفرينداي ميزبان و آميختن كلمات فراموش شده به زندگي امروز، زبان شعري تازه

.)1348:204علا
هاي آن توجه دارد، از نظر معنايي، موسيقايي و بار اخوان در گزينش واژه به تمام جنبه

از اين . هاي ديگرعاطفي كه واژه بر عهده دارد، همچنين از جهت همنشين شدن با واژه
سازي برجسته. شمار آوردتوان جزو چند شاعر انگشت شمار ادب فارسي بهديدگاه اخوان را مي

اي، اسم ابداعي، كهن، محاوره: توان به چند بخش تقسيم كردواژگاني را در شعر اخوان مي
.صوت

هاي ابداعيسازي با واژه برجستهـ1ـ 1
 ذهن خود شاعر است و قبلاً در ةكه ساخته و پرداختهايي است هاي ابداعي، آنمنظور از واژه

هاي مركب و مشتق است هاي ابداعي اخوان غالباً واژهواژه. شعر فارسي نمونه نداشته است
هنر اخوان در اين است كه . ها در زبان فارسي موجود بوده استكه اجزا يا مواد اوليه تمام آن

:است، ماننداي ساخته هاي تازهبا تركيب آن اجزا واژه
، 78/آجين، شبنم94/، خاموشبار27/زار، ثقبه19/پريشانگرد،20/روز، پريشان31/پريشان بوم
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76/، نرما97/، نفسدود20/آجين، مزار88و26/آجين، گوهر31/بارهقصه
:هاي زير قابل تجزيه و تحليل استگونههاي ابداعي اخوان بهساختار واژه

20/روزريشان، پ31/پريشان بوم: اسم+صفت
20/آجين، مزار88و26/آجين، گوهر78/آجينشبنم:  ريشه فعل+اسم 
94/، خاموشبار19/پريشانگرد:  ريشه فعل+قيد 
31/باره، قصه27/زارثقبه:  پسوند+اسم 

76/نرما:  پسوند+صفت 
97/نفسدود): به مشبه+مشبه ( اسم+اسم
ها نمايان است بر اساس امكانات  اخوان چنان كه از الگوي ساخت واژهسازيواژه
ها و پسوندها و پيشوندهايي شكل گرفته است كه سازي زبان فارسي و استفاده از واژهتركيب

نيز بهره » باره«و » ثقبه«كاربرد مانند ي كمهاتكواژهها و غالباً زنده هستند و به ندرت از واژه
تواند تجربه و اسب ادبيات است، ميهايي كه اخوان ساخته بيشتر منگرچه واژه. برده است

.هاي علمي نيز باشدسازي در زمينهسرمشق خوبي براي واژه

هاي كهنسازي با واژه برجسته ـ2 ـ 1
اند، اين است گرايي يا آركائيسم هم ياد كردههاي كهن كه از آن با تعبير باستانكاربرد واژه

كند كه در هايي استفاده ها و ساخت و تركيبهاسازي كلام خود از واژهكه شاعر براي برجسته
. هاي گذشته استزبان فارسي امروز وجود ندارد و مخصوص زمان

دلبستگي اخوان به ميراث فرهنگي گذشته و تحقيق و تعمق و دقت نظر او در آثار منظوم 
هاي زبان كهن مخصوصاً آثار سبك خراساني موجب نوعي و آگاهي وي از ظرايف و ظرفيت

هاي هنر او كه حاصل  است و يكي از شاخصسازي شدهفتگي شاعر به اين نمونه برجستهشي
او خود . ها و زبان كهن با زبان معاصر استهمين شيفتگي است ايجاد حلقه اتصال بين واژه
كوشم از خراسان ديروز كه شايد مي«: استبه اين هنرش واقف است و به آن اشاره كرده

.)1371:495كاخي(»كانات ديروزينش هست به مازندران امروز برومبرخوردار از همه ام
حسن ديگري كه از اين كار اخوان نصيب زبان فارسي شده اين است كه زبان فارسي 

هاي تيمور و شاه بعد از ضربت مغول و نشر تصوف و بسط قتل عام«امروز كه بنابه گفتة بهار 
هاي شكسته بسته  تدريج لحن عاجزانه و صورتاسماعيل و محمود و نادر و آقامحمدخان به
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 با همنشين شدن و تركيب زبان .)1370:198بهار(»گرانه پيدا كرده استو مظلومانه و حيلت
اتفاقاً در يكي از . كنددر اشعار او دوباره قامت راست ميبا صلابت و مغرور و پر طنين گذشته

من زبان پرورده قبل از انحطاط مغول «: گويدمي، هايش به اين مورد هم اشاره كردهمصاحبه
را آوردم توي اين مايه شعر و اين اساليب نو و اين زبان شد براي خودم پر از تازگي، تمام 
امكانات بلاغي قديم را از لحاظ سادگي و سلامت و دقت، درستي و قدرت، اين نيرو را در 

طاهباز(» در اين مسير قرار دادماختيار اين حس و حال و تپش و تأمل امروزي گذاشتم و
اگر شاعر بتواند برخي از .  و اين ارزش اندكي براي زبان فارسي نيست.)17ـ1347:16

هاي امروزي دوستي و الفت برقرار ها و واژههاي كهن را حيات دوباره ببخشد و بين آنواژه
د گنجينة واژگاني شوسازي زبان كه از اين طريق نصيب كلامش ميكند علاوه بر برجسته
توان از اين علاوه بر آن، در محدودة ادبيات و علوم انساني مي. كندزبان را نيز تقويت مي

ها هستند كه طريق بسياري از نيازهاي واژگاني زبان را مرتفع كرد، حتي برخي از واژه
. ها بهره بردتوان در زمينة علوم پايه و فني هم از آنمي

هاي گوناگوني سازي در شعر اخوان شده، نمونهيژگي ماية برجستهواژگاني كه با اين و
كار رفته، هايي كه در معني كهن بههاي كم كاربرد، واژههاي مرده، واژهواژه: قبيلدارد از

.هاي مخففهاي اساطيري و واژهواژه

هاي مردهسازي با واژهبرجسته ـ1 ـ 2 ـ 1
رود و شاعر بنابه كار نمياست كه در زبان فارسي معاصر بههايي هاي مرده، واژهمنظور از واژه

استفاده از . بردكار مي به،ها را دوباره زنده كردهتشخيص نيروي ذوق و احساس خود آن
كلمات و اصطلاحات كهن در شعر يك پديدة تقريباً جهاني و در شعر بيشتر ملل جهان 

. مرسوم است
مچون نيما، اخوان، شاملو و شفيعي عرصة پيوند در زبان فارسي نيز، اشعار شعرايي ه

در اشعار اخوان به لحاظ آشنايي كاملي كه او با شعر . هاي زبان و فرهنگ ايراني استحلقه
هاي كهن كه در دوران اخير به فراموشي سپرده گذشتة فارسي دارد كاربرد بسياري از واژه

:يابد، ماننداي ميشده، روايي تازه
، 60و17/، بشكوه16/، بدست30/، اندي64و32و31/، اندر52)/����(، ابر21/آبخوست

سرور،(= ، خداوند24/، خاموشيد63/، پژمرنده45/، پرهيب18/، بيغاره71/ايم، بغنوده74/بشن

��,



پژوهشنامه علوم انساني �
�	������ �!"������#��
����� 	���	��$%"�&��'��!�
��154

، 24/، درخورد24/، دخمه10،20،29/، خيل24/، خوشيد34و29/، خست99)/خواجهشاه،
، 18و15/، ستان27/، سبلتان21)/سوي(ي، ز16/، زمهرير28/، رويين53/، ديرينه68/دستار

، 24/، شوخگين68/، شنل80و33/، شنيدستم16/، شنگي33/، شايگان27/، سليح35و16/سديگر
، 64و21/، فر53/، فتراك20/، غوغايي27/، غضبان75/، غژم53/، عيار68/، طلايه67/صبوحي
، 18/، فره17/د، فروكوبن44/، فرزين88/، فرا كند27/، فراز آورد26/، فرازآمد27/فرازآريد

، 27/نجنبيد، مي16)/خورشيد(، مهر27/، مزيح38/، لفج17/، گندآور21/، گزمه75/ميخكوه
.79و21و14/، همگنان71/، زروش16/، نماندستم46/، نطع21/، نشيد28و26/ناورد

هاي كم كاربردسازي با واژه برجستهـ2 ـ 2 ـ 1
ژگان مرده نيست، حتي انتخاب تلفظ گرايي در نظر ما، محدود به احياي وامفهوم باستان«

به هر حال شاعر به تناسب نياز موسيقايي و �گرايي استتر يك كلمه خود نوعي باستانقديمي
ها در مند شود كه فقط يكي از آنتواند بهرههاي مختلف يك كلمه ميروحي خويش از صورت

شمار هگرايي ب باستاندر همين حوزه. هنجار عادي زبان زنده و مورد استفاده همگان است
.)25: 1370شفيعي(»...رود كاربردهاي اقليمي از زبان نسبت به اقليم ديگرمي

آشنايي اخوان با آثار نظم و نثر گذشته مخصوصاً آثار سبك خراساني موجب شده است كه 
چه ها اگراين واژه. هاي موجود در متون گذشته باشداشعار او حاوي بسياري از لغات و تركيب

هاي برخي از اين واژه. رودكار نميآيد در گفتار امروز هم بههاي مرده به حساب نميجزو واژه
:كم كاربرد به قرار زير است

، 34و29/، اينسان34/، آنك27/كهنسانا، 80/، اقاصي47/، افسرد88/، ازرق22/آذر
، 28/ت، برنشس65/، بدينسان68/، بدرود36/، بدانسان39/، بامدادان89 و80/اينك
، 52/، پار77و64/خويشي، بي93/خويشتن، بي70/، بسان12/، بسترد22و18/بزدايد

، 34/، تفت105/، تشويش42/، تازان34/، پيك52/، پيرار33/، پويند79و5و15و13و12/پنداري
، 105/، چونين38/، چونان52/، چنانچون27/، چشم بردراند53/، جبين52/، تفو16/تفته
، 16/، خفتنگاه26/، خفتار12/، خروشيديم93/، خراميدن55/ن، خراماند38/، حمق51/حاليا

، 17/، رايت31/، دوداندود12/، درود23/، خيمه28و 27/، خويشتن79و60و52 و51و15/خويش
،38/زردينه،80/زانسو،77و28/كهزانسان،89/، روشنا16/، رستنگاه9/رخصت،57/رثا

، 29/، شوكتمند67/ شبگير،21/، شبچراغ102/مست، سيه99/پوش، ژنده93و12/زينسان
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، 106و96و67و53و16و 7/، كدامين33/، فانوس71/، غنودن83/، عشيره17/، طرفه74/طرفً
، 55/خراماني، مي98/چميدند، مي71/تراود، مي93و79 و7/، ليك63 و37و13/لختي

88/، يله كردن34و29/، ناگاهان71/، ناراستين33/خفتند، مي92/خراميدمي

رفته استكارهايي كه در معني كهن بهسازي با واژه برجسته ـ3 ـ 2 ـ 1
گذشته تاكنون كاربرد داشته است اما در گذشته با معني هايي در زبان فارسي هست كه ازواژه

ها را با معني اخوان در برخي موارد اين واژه.  استرفتهكار ميديگري غير از معني امروزي به
:ست، مانند اكار بردهها بهكهنة آن

، گاه نيز 22/چنين بايد كه شهزاده در آن چشمه بشويد تن: به عنوان فعل خاص» بايد«
93/ستگفت؛ خاموشيآن بايدي پيوند كو مي

منزلي در : »براي«به معني » را«85/اين سپاه را سردار: به جاي كسره اضافه» را«
: »به خاطر«به معني » را«16/، كس را پناهي نيست7/شك هر مسافر رادوردستي هست بي

55/بس كن خدا را
16/ش پند و پيغام استمرا به: »از، از جانب«به معني » را«
ها ، نشاني15/پريشاني غريب و خسته، ره گم كرده را ماند:»مانند بودن«در معني » ماند«

96/، عنكبوتي پير را ماند17/بينم در او بهرام را ماندكه مي
8/دانيدانم اي دور عزيز، اين نيك مي: »بخوبي«به معني در جايگاه قيد، » نيك«

هاي اساطيريسازي با واژه برجسته ـ4 ـ 2 ـ 1
اسطوره يكي از اصول ساختاري و سازمان «: گويدآميز مياي مبالغهنورتروپ فراي به گونه
.)180:گورين(»...دهنده قالب ادبي است

قطعي حكم كرد كه اسطوره را به عنوان يكي از توان به طور اگرچه در مورد اخوان نمي
هاي گوناگون جلوه: توان گفتاصول ساختار شعر پذيرفته است، از نظر محتوايي مي

هاي ايراني كه نيروي القا و تأثير شعر او را دو چندان ساخته، نشان از دلبستگي و اسطوره
يكي از «: گويدفيعي كدكني ميدكتر ش. دهدپيوند شاعر به آن دنياي پر رمز و راز گذشته مي

هاي زندگي ايراني است و در ترين خصوصيات شعر اخوان گرايش به اساطير و ويژگيبرجسته
: يك كلمه خلاصه كنم رنگ ايراني شعر است و اين خصوصيت از دو سوي قابل بررسي است
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ر يو تأث) كه به نفسه شعر محض است(نخست اصل اطلاع از ميتولوژي غني و سرشار ايراني 
آن همه ستايشي كه . هاستاز گذشتة ديرسال آن و ديگر برداشت اين مسايل و نوع تلقي آن

كند نتيجه همين پيوند روحي است با آن جهان از دست نثار مزدك و ماني و زرتشت مي
.)1370:60شفيعي (» رفته

هات و اي اركان تشبيهاي حاصل از اين تعلق خاطر كه به شكل برجستهبرخي واژه
:سازد عبارت است ازهاي تداعي معاني شعر اخوان را ميها و زمينهها و تلميحاستعاره

، 17،81/، اهريمن25و17/، انيران24و22/، امشاسپندان24/، آذر مقدس25/آتشكده
، بهرام 24/، ايزدي22/، ايزدان79و74/، اهورايي75/، اهورامزدا22،75/، اهورا24، 17/اهريمني
، رخش 24/، دماوند18/، درفش كاويان17/، توس بن نوذر25/، پشوتن81/دا، بو17/ورجاوند
، 18/، فره24/، فروغ20/، سيمرغ25/، سام81/، زرتشت20/، زال زر41/، زال28/رويين

24/، هفت انوشه25/، ميترا25/، مغ81 و80/، مزدك 75/، مزدا17/، گيو بن گودرز17/گرشاسب

 مخففهايسازي با واژه برجسته ـ5 ـ 2 ـ 1
بري از شكل مخفف واژه به جهت ضرورت وزن در شعر گذشته فارسي بسيار متداول بهره

 يك نوع ،بوده است اما در شعر معاصر كه تنگناي وزن و قافيه به صورت گذشته وجود ندارد
اگر . گرايي به حساب آوردتوان آن را نوعي كهنسازي است كه ميخلاف عادت و برجسته

است جزو ها به مصوت كوتاه تغيير كردهه بر اثر فرايند تبديل، مصوت بلند آنواژگاني را نيز ك
هاي مخفف در شعر اخوان بسامد نسبتاً بالايي پيدا شمار آوريم واژههاي كوتاه شده بهواژه
:كندمي

، 16/، كهساران97و20/، فسون96/فتاده،88/، سيا75/، ستوار61/، ستخوان90/، بتر72/ار
30/، نوز61/، نگا93و79/ك، لي92/گلبفت

ايهاي محاورهها و عبارتسازي با واژه برجسته ـ1 ـ 3 ـ 1
هاي اخوان در شعر استفاده از زبان محاوره و به عبارت ديگر زبان سازييكي از انواع برجسته

. قرار داد» هنجارگريزي سبكي«توان آن را تحت عنوان مردم كوچه و بازار است كه مي
ها من از زبان عامة روزگار بهره«: است صورت بيان كردهبه اينوضوع را خود اخوان اين م

رود ولي جانشين ندارد در كنار كلمات كهن كار ميكلماتي را كه در زبان عامه به.امبرده
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ها بدون اين كه قصدي داشتهها و به اصطلاح جا انداختن اينام اما نوع تلفيق ايننشانده
:افكنيمهايي از آن نظر مي به نمونه.)466 ـ 465: 1371كاخي(»استدهباشم چنين درآم

43/هاي گرم و جانان بودجنگي از آن جانانه): هااز آن جانانه(
42/پرم از خوابمن به خيالم مي): از خواب پريدن(
جا كه من هر/ گوشه شبگوشه آناين/آمدگفتمهرجا كه من): گوشهگوشه آناين(

98/فتم آمدر
43/انگار بخت آورده بودم من): بخت آوردن(
19/به جاي آوردم او را): شناختن= به جاي آوردن(
31/ستپاره پوره تنگ هم دو بستر افتاده.. .):پاره پوره(
98/پچ و خنده و برق چشمان ايشانو پچ): پچ پچ(
95/ستبر زمين افتاده پخشيده): پخشيدن(
96/تواند بود/ به چنين پيسي/ حالي از دگرديسيكرمكي در هيچ ): پيسي(

، 29/خرده ريز، 89/، حياكردن99/، چارچار زمستان101/، جلد رفتن15/جان خواهرجان
، ريخته 38/، دهان وا كردن43/، دل لرزيدن20/، سير آمدن دل از چيزي74/دشت و در

ت با چيزي ، شكل و شباه44/، شاهي در بساط نبودن44/، زدن زير قهقاه32/واريخته
، 103/ها، كوچه پس كوچه14/، كفتر13/، كسي را گرفتن و نشاندن30/، عدل عادل43/بردن

، نقش زمين 18/، ناجوانمردي75/، ليزيدن60/، لبريز، لب به لب91/، گپ زدن41/كيپ بستن
101/، يك بغل نان43/، خوب يادم نيست28/، نه خدايا30/، نگاه بور99/بودن

ازي با اصوات عاميانهس برجسته ـ2 ـ 3 ـ 1
برگرفته از محاوره مردم چنان در سرعت رساندن ) شبه جمله(=گاهي در شعر يك صوت

. آيدنميپيام و سهولت برقراري ارتباط با خواننده مؤثر است كه هيچ واژه ديگر از عهده آن بر
م، هه، آي، هاه، اي، هو«برده است، مانند اخوان اين قابليت را به خوبي شناخته و از آن بهره

:در عبارت هاي زير» اوه، هوي، ها، هاي، هي، هان
من دگر بيزارم از اين : اي32/همه آلات رنج است، آي، پس اسباب راحت كو؟اين: آي

: ها67../.جا نگه كن،بهار، آن/ كدامين جام و پيغام؟ اوه: اوه33/زندگي، فهميدي، اي، بيزار
13/چه خواندي، هان؟: هان68/اي در دودوشنش، چون شعلهجاست، ها، آنك طلاية ربهار آن
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هوم، كه : هوم27/چاكران خاص! زادانخانه!/ هاي: هاي29/پوسدچه دارم، هاه، ميآن: هاه
37/تو كه هستي! هي، سياهي: هي32/چه نتيجه، هه: هه83/هوي، كو كوكب: هوي32/چي

سازي با اسم صوت برجسته ـ4 ـ 1
 شده و بيانگر صداهايي از قبيل  لفظي است كه معمولاً از طبيعت گرفته،ام آوااسم صوت يا ن

ها اين صوت. صوت خاص انسان يا حيوان و يا صوت به هم خوردن چيزي به چيز ديگر است
. رودكار ميغالباً به صورت تكراري به

ان از كاربرد اخو. كاربرد اسم صوت در شعر اخوان از بسامد نسبتاً بالايي برخوردار است
اسم صوت در ساختمان كلام خود هرجا كه مناسب ديده استفاده كرده و آن را به صورت 

.كار برده استاسم، قيد يا بخشي از فعل به
كه » قهقاهي«، زد زير 41/خنددمي» قهقاه«، 27/كرد» تق و توقي«و » فخ و فوخ«

» تق و تق«، دمادم 47و45/»رجرج«، باران 45/»ترق«، تركيد تندر 44/پشتم را به هم لرزاند
103/زدمي» قهقهاه«گريه » هق هق«، و آن يك كه چون 61/زد بازمنقار مي

سازي با تركيب برجسته ـ2
 آن در شعر اخوان، ساخت و عاديعوامل خارج كردن زبان از حالت خودكاري و يكي از

هاي تار آن يادآور تركيبشود و ساخهايي است كه موجب صلابت كلام او ميكاربرد تركيب
ها از همنشيني دو يا چند واژه ساخته شده است و از اين تركيب. حماسي سبك خراساني است

.گيردقرار مي» گروه وصفي«و » گروه اسمي«نظر محور همنشيني زبان در دو دسته 

 گروه اسمي ـ1 ـ 2
اي است كه از يك يوستههاي به هم پمنظور از گروه اسمي، از ديدگاه نحوي، مجموعه واژه

هاي اسم را در جمله است و جمعاً يكي از نقشهسته اسمي و يك يا چند وابسته تشكيل شده
هاي اسمي در شعر اخوان با اين كه همه نو هستند از قدرت همنشيني گروه.بر عهده دارد

:قوي برخوردارند، مانند
، آن واژگون پرغژم 34/، آن گنه بخشا سعادت بخش شوكتمند63/آن پر شور لحظه

، اين 96/آور، اين تاريك ترس71/آسا، افسري زروش هلال42/، از بارها يك بار75/خمش
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، اين گمنام 95/آور وحشت منفور، اين غم47/، اين خونبار90/تيره دل ديو صفت مشتي شمر
گ ، بزر67/ها، برهنه شاخه72/تان، برج بيكس مانده47/، اين هردم افزونبار18/گردآلود
، بيابان 73/، بيابان شبي چون خيمه دشمن72/، به هست آلوده مرد41/، بسته درها66/اوستادم

، پاك 77/، پاسداران حريم خفتگان باغ27/انبان، پاره51/كاروان كولي بي،33/مرگ راهي
، 18/، تيپاي بيغاره99/، پير پر حسرت18/، پريشان شهر ويران65/، پر بيمناك كبوتر71/جانان

، 24/، درخشان چشمه68/آشنا جويانتر خبر پويان و گوش، خوبتر پيغام و شيرين25/احزين آو
، روشنا گلگشت 68/، دهكور دورافتاده از معبر26/، دو كوته پاس71/ايدردناك افسانه

، زردگون 41/هاي دمبدم كاه نفسهايش، زخمه39/كارآرايان شيرين، روشن40/رؤيايي
 سرد ، سربي75/اي ديگر، سرآغاز تهي بيهوده92/ گلبفتاي، سبز و رنگين جامه43/گيسو
، شكسته 78/، شبنم آجين سبز فرش باغ84/ها، سياه سايه42/، سهمگين كابوس72/دمسپيده
 مهتر پولاد چنگ آهنين ، شيربچه64/، اين شهر خاموش در دوردست فراموش25/بازوان
.27/، طرفه خرجين گهربفت77/بيدار، صداي حيرت 23/اي جوشان، شيرين چشمه28/ناخن

 گروه وصفي ـ2 ـ 2
هاي اسم ساختار گروه وصفي مانند گروه اسمي است اما گروه وصفي، خود، يكي از وابسته

:كند، ماننداست و در ساختمان آن، صفت جايگاه هسته را اشغال مي
، 72/، بيكس مانده72/، به هست آلوده77/، بس دور71/، اينك جاوداني65/از رقص لبريز

، 80/پيدا، جاودان25/بارنده، جاودان104/، تنهاتر از هرچه تنها96/آور، تاريك ترس65/پربيمناك
، دمبدم كاه64/، خاموش در دوردست فراموش73/، چون خيمة دشمن53/چون خود پاك

، سر در 73/، زير باران راه گم كرده38/آيان، زآنگونه پيش41)/هاي دمبدم كاه نفسهايشلحظه(
گرم .../مرد مردان مرد(، مرد مردان18/، گمنام گردآلود16/سرانجام، گم كرده راهي بي25/ر كردهغا

47/، هردم افزونبار21/آباد، نفرت36)/تاختسوي هيچسو مي

با حذف ميانجيهاسازي تركيببرجسته ـ3 ـ 2
هاي ها و تركيبر واژهاند شاعر دناميده» سازي آواييبرجسته«آن را سازي كهگونه برجستهدر اين

ها كه در شعر شاعران بسياري از واژه. كنددهد يا مصوتي را حذف ميكلام خود، آوايي را تغيير مي
، »چينست«، »چه بود«گرفتار تغيير آوا شده است به جهت محدوديت وزن و قافيه بوده است مانند 
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:الطير عطارير از منطقهاي زبيتدر» بيرونت«و » خونت«، »ندهد«، »نكند«، »ازينست«
ايگانــه داري حق همسـگر نگرمايگانــسچه بود اي معطي بي�
ين ازينستـاطلبوا العلم ولو بالصآن پراكنون در نگارستان چينست�
رو ندهد به آرام و خوشيــتن فركشيـتا كه نكند كره عمري س�
دنــد آمــت بايه بيرونــوز همد آمدنـت بايــــان خونــدر مي�

)215، 124، 47، 15: 1363عطار(
اما در شعر اخوان يك نمونه حذف صامت و مصوت وجود دارد كه نه از روي محدوديت و 

.سازي و از روي عمد بوده استتنگناهاي وزن بلكه به جهت برجسته
هنگام . شانان، ـِتـِمان،ش، ـِت، ـَ ـَم،ـَ: در زبان فارسي ضميرهاي متصل عبارتند از

يك صامت به ها،هاي مختوم به مصوت، براي رفع التقاي مصوتها با واژههپيوند اين تكواژ
هايش مانند خانه. شودعنوان ميانجي بين واژه مورد نظر و ضمير متصل اضافه مي

ر است و مصوت آغاز ضمياخوان غالباً در چنين مواردي از كاربرد حرف ميانجي سرباز زده
توان اي كه مياين كاربرد در شعر اخوان بسيار زياد است به گونه. استمتصل را حذف كرده
: اين ويژگي در شعر اخوان سه نمود دارد. هاي سبكي او به حساب آوردآن را يكي از ويژگي

:  ضمير متصل مانند+اسم يا صفت ) الف
، 94/، جاتان42/، تاريكيش29/هاشوخم، پيچ68/شانتان، برفينه، آسوده10س/پاهامان 

، 94/تان، ريشه90/، دريامان، فردامان، دنيامان9/هامان، خستگي43/مان، خانه83/جادوئيش
، 38/، فردامان، قفاشان22س/، سزاشان 71/، سرهامان30/، سرشان37/شان، سايه18/شسايه

، 37/شان، نعره144ش/شان، مرده72/تان، مانده23/شان، لانه23/م، گله23/، كالام15/كالاش
11و10/ماننگه

18/، بيندمان94/بردشان آبمي:  ضمير متصل مانند+فعل ) ب
: ضمير متصل مانند+حرف اضافه يا حرف ربط ) ج

34/رسد از راه پيكي، باش پيغاميگويي اكنون مي: باش
16/ستش پند و پيغاممرا به: شبه
22/ش طلسم بسته بگشايدكليدي هست كه: شكه
56/م تاب و آرام شنيدن نيستكه: مكه
15/هاش از پيمودن دريا و كوه و دشت و داماننه/ ش از آسودگي آرامشي حاصلنه: شنه
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گيرينتيجه
» از اين اوستا«كه در كتاب ) شمار آمده استحروف ربط و اضافه هم به( واژه8000از حدود 

سازي شكل گرفته است كه  تركيب برجسته واژه و400وسيلة حدوده كار رفته، كمابيش ببه
:توان نتيجه گرفتها ميتحليل آناز تجزيه و

.او به عنصر زبان در شعر استفراواني و گوناگوني واژه و تركيب در شعر اخوان دال بر توجهـ
ظاهر دور ه سازي از آن بهره برده، مربوط به دو حوزة ب واژگاني كه اخوان براي برجستهـ

. است» زبان گفتار معاصر«ويژه دورة سبك خراساني و ه ب» شعر و نثر گذشته«ني از هم يع
هاي وابسته به حوزة اول سبب استواري و  بلكه واژه،اين امر سبب گسستگي در شعر او نشده

.هاي برگرفته از زبان گفتار موجب شور و حال و صميميت زبان او شده استسلامت و واژه
اند، در موارد بسياري، سازي به شعر اخوان راه نيافته لحاظ برجستههاي كهن تنها به واژهـ

اي كه بتواند جاي آن را پر كند مهمترين جواز ضرورت بلاغي و معنايي و عدم وجود واژه
.ها به شعر اخوان استگونه واژهورود اين

ي كه هايها با واژههاي كهن و همنشين كردن آن گرايش اخوان به استفاده از واژهـ
هاي ترين تركيبساخته و پرداختة زبان گفتار است موجب شده با ساخت زيباترين و هنرمندانه

حد و حساب از واژگان عربي كه زماني متون فارسي را جولانگاه خود ادبي، بدون استفادة بي
اين امر حاكي از آن است كه ما . قرار داده بود زبان ارتباطي را تبديل به زبان ادبي كند

هاي ديگر دراز كنيم براي رفع بخشي از توانيم بدون اين كه دست نياز به سوي زبانيم
هاي سياسي و اجتماعي و علمي نيز به گنجينة واژگان خود نيازهاي واژگاني خود در عرصه

اسلامي است در مقابل  ـ هاي هويت ايرانيتكيه كرده، زبان فارسي را كه يكي از مؤلفه
.نه حفظ كنيمهاي بيگاهجوم واژه

هاي برجسته در اشعار اخوان بيانگر پيوند بسيار زيبايي بين زبان گذشته  واژگان و تركيبـ
جويند نشان داد اخوان از اين طريق به كساني كه همه چيز را در تجدد مي. و زبان امروز است

فداري از توان به بهانة طركه زبان شعر معاصر ادامة منطقي و درست زبان گذشته است و نمي
.تجدد پشت پا به گذشته و سنت زد

هاي موجود زبان قناعت نكرده و گهگاه با سازي فقط به واژه اخوان براي برجستهـ
گرد، پريشان:هايي سليس و روان ابداع كرده است، مانندي موجود، واژههاتكواژهاستفاده از 

. اينهابار و غيرمزارآجين، افزون
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كند هاي اسمي و وصفي فراوان در اشعار اخوان دلالت بر اين ميهها و گرو وجود تركيبـ
هاي اسمي و وصفي، ها و گروهسازي، به ساخت و كاربرد تركيبكه اخوان براي برجسته

هاي برجسته شعر اخوان كه زبان او را ها دارد و يكي از ويژگيعلاقة بيشتري نسبت به واژه
.هاي واژگاني استها و گروهركيب همين ت،بخشدشكوه و جلوه و صلابت مي
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